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روان شناسی سازمانی
«مارهای کت و شــلواری» بــا عنوان 
فرعی «وقتی سایکوپات ها سر کار می روند» 
عنوان کتابی است از پل بابیاک و رابرت هیر 
که با ترجمه داود معنوی پور در نشر خرد 
مانوشان منتشر شده است. این کتاب را که 
می توان در دسته آثار روان شناسی سازمان 
قرار داد، اثری اســت که به بررسی حضور 
و تأثیر افراد سایکوپات در دنیای کسب وکار 
مدرن می پردازد. پل بابیاک روان شناســی 
است که در زمینه امور صنعتی-سازمانی 
مشــغول به کار اســت و رابــرت هیر نیز 
کارشناسی مشــهور در زمینه روا ن پریشی 
اســت. آنها در این اثر بر روی این واقعیت 
نگران کننده دســت گذاشــته اند که افراد 
روان پریش محدود بــه حوزه های جرم و 
جنایت نیســتند، بلکه می تــوان آنها را در 
محیط های کســب وکار یافت که در آنجا 
به موقعیت هایی دست می یابند که دارای 
قدرت و نفوذ هســتند. مترجــم کتاب در 
بخشی از پیشگفتارش نوشته که این کتاب 
به ما کمک می کند تا با دقت بیشــتری در 
محیــط کار رفتــار کنیم و نشــانه هایی را 
هم در اختیارمان می گذارد تا به  ســادگی 
ســایکوپات ها  فریــب کاری  جریــان  در 
نابود نشــویم. همچنین ســلاح های لازم 
برای مقابلــه با این گــروه خطرناک را در 
اختیارمان قرار می دهــد. «مارهای کت و 
شلواری» بر  اســاس ترکیبی از نظریه های 
و  مــوردی  مطالعــات  روان شــناختی، 
توصیه های عملی نوشــته شــده اســت. 
یکی از موضوعات اصلــی کتاب، مفهوم 
«روان پزشک شــرکتی» است. نویسندگان 
این اصطلاح را برای افرادی به کار می برند 
که ویژگی های کلاسیک سایکوپاتی -مانند 
عدم همدلی، جذابیت ســطحی و تمایل 
بــه دســتکاری- را در چارچوب محل کار 
نشان می دهند. برخلاف تصویر کلیشه ای 
از یک ســایکوپات به عنوان فردی خشــن 
و جنایت کار، ســایکوپات شــرکتی اغلب 
فــردی کاریزماتیک و جاه طلب اســت که 
در هدایت سیاســت های سازمانی مهارت 
دارد. نویسندگان کتاب نشان می دهند که 
چگونه این افــراد می توانند در یک محیط 
شرکتی خرابی های بســیاری به بار آورند  
که اغلب تا زمانی که آســیب به سازمان 
وارد نشده، شناسایی نمی شوند. این افراد 
به طرز ماهرانه ای خود را شایســته و قابل 
اعتمــاد نشــان می دهنــد و از جذابیت و 
دســتکاری برای جلب اعتمــاد همکاران 
و مافوق اســتفاده می کننــد. هنگامی که 
به مناصب قدرت می رســند، ممکن است 
در فعالیت هــای غیراخلاقی یا غیرقانونی 
ماننــد کلاهبــرداری یا اختلاس شــرکت 
کنند، در حالی که ظاهــری محترم و مورد 
اعتماد دارنــد. این کتــاب همچنین تأثیر 
مخرب این افراد بر ســازمان ها و کارکنان 
را بررســی می کند. در بخشی از «مارهای 
کت و شلواری» می خوانیم: «سایکوپات ها 
فاقد همدلی و احتمالا ابتدایی ترین درک از 
احساســات انسانی هستند. مشخصا، تأثیر 
اقتصــادی و عاطفی رفتــار خودخواهانه 
آنها بر دیگران برایشــان بی اهمیت است، 
تا حــدی به  این  دلیل کــه معتقدند همه 
در این دنیای ســگی به اندازه آنها حریص 
و بی احساس اند. همچنین به نظر می رسد 
که آنها قادر به ساخت یک تصویر عاطفی 
دقیــق از دیگران نیســتند و به اشــتباه به 
این نتیجه می رســند کــه زندگی عاطفی 
دیگــران به اندازه زندگــی آنها کم عمق و 
بی ثمر اســت. افراد در دنیای ذهنی خود 
چیزی جز ابژه ها، اهداف و موانع نیســتند. 
ســایکوپات ها همچنیــن فاقد احســاس 
پشــیمانی و قصورند، یعنی بخشــش از 
حس اخلاق درونی که مانع از انجام دادن 
برخی از تخیلاتی می شود که گه گاه درباره 
اســتفاده، دســتکاری یا آسیب رساندن به 
دیگران داریم. برخی ممکن است بگویند 
که چنین صفــات درنده خویی مؤثری در 
ســایکوپات ها به خاطر نداشــتن شــک و 
تردید و نگرانی های ناشی از وجود وجدان 

است».

پژوهشی درباره جغرافیای تاریخی 
«شاهنامه»

شــرق: «فرهنگ جغرافیای تاریخی شــاهنامه» عنوان اثری پژوهشی 
است از مهدی سیدی فرخد که به تازگی چاپ جدیدی از آن در نشر نی 
منتشر شده اســت. در این کتاب تمام «شــاهنامه»، از آغاز پادشاهی کیومرث 
پیشدادی تا پایان پادشاهی یزدگرد سوم ساسانی، به  دقت بررسی و همه  اعلام 
جغرافیایی مندرج در این اثر اســتخراج و شناســایی و با شرح و توضیح کامل 
معرفی شده است. سیدی در ابتدای این کتاب توضیح داده که در «شاهنامه» 
از حدود ۶۲۰ موضع جغرافیایی (اعم از کشــور، ســرزمین، ولایت، شــهر، دژ، 
قلعه، دریا، رود، کوه، بیابان، تل، تپه، چشمه و...) نام برده شده که از میان آنها 
حــدود ۳۶۰ نام اصلی و بقیه فرعی و بَدَل هســتند، به ایــن معنا که مثلا نام 
اصفهــان (عنوان اصلی) به صورت های فرعی و بَدَل ســپاهان و اســپهان و 
اســفهان هم آمده اســت. بیشــتر این عناوین و نام های جغرافیایی مربوط به 
ایران زمیــن (حوزه فرهنگی ایــران بزرگ) اعم از خراســان و پارس و عراق و 
ورارود، شامل شهرهایی مانند بلخ، مرو، نشابور، ری، شیراز، اردَبیل، سمرقند و 
بخارا و... بوده و بقیه هم در کشــورها و ســرزمین های هم جوار ایران (انیران) 
مانند چین، ماچین، هند، ترکســتان و ماورای خزر و روم و ســرزمین های عربی 
قرار داشته اند. در نتیجه نام های یادشــده در «شاهنامه» عمدتا متعلق اند به 
کشــورهای فعلی ایران، افغانســتان، پاکستان، هندوســتان، چین، قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ارمنستان، گرجستان، جمهوری 
آذربایجان، ترکیه، سوریه، اردن، عراق، عربستان، عمان، یمن، مصر و حتی روم 
و یونــان و روســیه. اگر نگاهــی اجمالی به پیشــینه تاریخی این کشــورها و 
سرزمین ها بیندازیم، خواهیم دید که طی چند هزار سال شکل گیری داستان ها 
و وقایــع «شــاهنامه» ده ها قوم و قبیلــه و گروه های نــژادی و دینی و زبانی 
متفاوت یکی پس از دیگری این سرزمین ها را تصرف کرده و بعد در آنها مانده 
یا از آنها رفته اند. پیدا ســت که زبان و فرهنگ هر قوم و گروهی، بسته به مدت 
ماندگاری شــان در این سرزمین ها و ســلیقه و مصالح قومی ایشان، بر نام های 
جغرافیایی تأثیر گذاشــته و آنها را دگرگون یــا محو کرده و نام های جدیدی را 
جایگزین نام های قدیم و اصیل جغرافیایی کرده اســت. برای مثال، ساسانیان 
کوشیده اند نام های مربوط به قوم پارت و حکومت اشکانیان را مثل تاریخ آنها 
محو یا «ساســانیزه» کنند، چنان که نام پرتَوه یا پرثَوَه (سرزمین قوم پارت) را به 
خراســان تبدیل و حتی نام آرش، قهرمان اســاطیری و تاریخی اشکانیان را از 
شــاهنامه حذف کرده اند. ساسانیان اصلا خدای نامه را بازنویسی و در نام های 
جغرافیایی آن تغییر و تبدیل ایجاد کرده و با نام های مرسوم زمان خود انطباق 

داده اند.
کتاب «فرهنگ جغرافیای تاریخی شــاهنامه» اگرچه در اصل پژوهشی درباره 
«شــاهنامه» اســت اما محدوده  زمانی آن به عهد تصنیف «شــاهنامه» ختم 
نمی شود، زیرا دگرگونی ها و تغییراتی هم که تا به امروز در نام و عنوان مواضع 
جغرافیایی رخ داده، در آن لحاظ شده است، به گونه ای  که اگر از کوه و چشمه 
و دریا و شــهری از زمان پیشــدادیان و ضحاک نام برده شــده، اوضاع آنها تا 
زمان حاضر با اســتناد به منابع بعد از ساســانیان و نیز بر اساس پژوهش های 
میدانی خودمان معلوم و معرفی شــده است. از این رو علاوه بر «شاهنامه» و 
منابــع جغرافیایی و تاریخی مربوط به آن، کتب دینی و عرفانی و دیگر اســناد 
مکتوب نیز از نظر نویسنده دور نمانده اند. در نهایت، پیمایش و کاوش میدانی 
در ایران و ممالک هم جوار (عرصه  جغرافیایی «شــاهنامه») مکمل پژوهش 
کتابخانه ای بوده اســت. نقشــه  جامعی هم که به کتاب ضمیمه شده است، 

خوانندگان را در شناسایی مواضع جغرافیایی شاهنامه یاری می دهد.
مهدی سیدی در بخشی دیگر از کتاب به این نکته هم اشاره کرده که بعضی 
اســتدلال می کنند چون «شاهنامه» اثری اســاطیری، حماسی و ادبی است، 
نمی توان انتظار داشــت که جغرافیای آن عینی و واقعی باشد. اما او معتقد 
اســت که این اســتدلال و دعوی با واقعیت چندان جور درنمی آید. در بخش 
اســاطیری «شاهنامه» که شامل دوره پیشدادیان، از کیومرث تا جمشید  است، 
از هیچ شهر و کشور و آبادبومی نام برده نشده، چرا که خود «شاهنامه» مدعی 
اســت ایرانیان در زمان کیومرث کوه نشــین بودند و شاهشان «به کوه اندرون 
ســاخت جای»  و تازه در زمان هوشنگ بود که آتش کشف شد و او «به آتش 
ز آهن جدا کرد ســنگ». تنها از زمان طهمورث، آن هم با کمک دیوان، خانه و 
شهرسازی رایج شــد و از زمان جمشید ساخت ابزار و شهرسازی ممکن شد. 
پس منطقی اســت که در آن برهه از هیچ شــهر و آبادی و دژ و قلعه ای در 
ایران زمین نام برده نشــود. اما با ظهور ضحاک تــازی که فرزند مرداس نامی 
از «دشــت ســواران نیزه گزار» (موطــن تازیان و یهودیان) بــوده و بر ایرانیان 
غالب شــده است، ســخن از بنا و سکونتگاهی می شــود که ایوان ضحاک و 
کنگ دزهوخت نام داشته و بیرون از ایران زمین (در بیت المقدس) بوده است؛ 
ضمن داســتان از جغرافیای بین النهرین، موطن بابلی ها، از جمله اروندرود و 
شــهر بغداد هم نام برده شده است. در بخشی دیگر از این کتاب می خوانیم: 
«در همان بخش ابتدایی و اســاطیری شاهنامه وقتی از انیران یا سرزمین ها و 
ممالک بیرون از ایران ســخن به میان می آید، جغرافیای حوادث و داستان ها 
هم به پیچیدگی و اســطوره می گراید. در داستان فریدون، از تقسیم جهان به 
ســه بخش توران و روم و ایران میان ســه پسر او سخن می رود که بَدوا امری 
نامعقول و افســانه ای به نظر می رســد. اما وقتی به جدال ســه پسر فریدون 
-ایرج، تور، ســلم- بر سر قلمروهایشــان می نگریم، درمی یابیم که غرض از 
ایران همان خطه شــمال غرب ایران (شــاید موطن کاسی ها و آسیانی ها که 
قبــل از آریایی ها به این خطــه آمده اند، یا مادها) اســت  و منظور از توران و 
روم هم ســرزمین های مجاور یا شــمال کوه های قفقاز اســت که دیگر اقوام 
کوشــیدند از طریق آنها به این سوی نیمکره شــمالی و مناطق نسبتا گرمسیر 
آســیا وارد شوند. به  همین  دلیل محل جنگ و ســتیز ایرج با تور و سلم تنها 
خطــه الانان (الران، اران بعدی)، دریای گیــلان  و نیز قلعه ای به نام الانی دز 
محسوب شده اســت؛ خاستگاهِ لشکرهای ایرج و بعد هم نوه اش منوچهر را 
نیز تنها شهرهای آمل، ساری و تمیشه دانسته اند. به عبارتی، جهان آن روز  یا 
جهان داستانی شاهنامه در آن روزگار، خلاصه می شده است به منطقه قفقاز 
(الانان) و دریای گیلان (خزر) و این سوی رشته کوه قفقاز (قاف). تور و لشکر 
تورانی اش در جهان شــاهنامه چنان به سلم و لشکر رومی اش نزدیک اند که 
گویی توران و روم هم جوارند. در سراســر داستان فریدون، تنها از این مواضع 
نام برده شــده اســت: ایران، توران، روم، الانان، الانــی دز، دریای گیلان، آمل، 
تمیشــه و ساری. در همســایگی ایران و قلمرو فریدون هم یمن تنها کشور و 
مملکت آباد جهان است که فریدون سه دخترِ شاه آن را به همسری سه پسر 

خویش برمی گزیند».
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بخــش مهمی از ادبیات داســتانی ایران در دوره ای که نوســازی آمرانه 
رضاشــاه در جریان بود به روشــنی شــکاف های اجتماعی شــکل گرفته در 
جامعــه ایران را به نمایــش گذاشــته اند. مدرنیزاســیون آن دوره، به قول 
کوروش اسدی، شــتابی باورنکردنی و زورکی داشت و تصویری واقعی تر از 
این دوره را می توان در ادبیات داســتانی آن دوره پیدا کرد که برخلاف تصویر 
کلیشه ای و جعل شده ای است که به خصوص در سال های اخیر رواج یافته 
اســت. فرایند معیوب مدرن سازی و وضعیت و موقعیت مردم فرودست در 

ســال های ابتدایی مدرن سازی را نویســندگان آن دوره و نیز نویسندگانی که بعدها از آن دوره 
نوشتند به خوبی در آثارشان ترسیم کرده اند.

در داســتان های ایــن دوره جامعه ای تصویر می شــود کــه اعمــاق آن را همچنان فقر و 
محرومیت و جهل و خرافه فراگرفته است. گرچه چهره شهرها عوض شده اما زیر پوست این 
شــهرهای جدید همان لای و لجن پیشین برقرار است و مردم فرودست در مواجهه با مظاهر 

مدرن سازی تنها حسرت می خورند و دست شان از مواهب زندگی نو کوتاه است.
در بســیاری از آثار داســتانی ای که در آنها به وقایع ســال های آغازین نوســازی تا ابتدای 
دهه چهل خورشــیدی پرداخته شــده، شهرها پر از مردمی اســت که با فقر فرهنگی و مادی 
دســت به گریبان اند و از مواهب مادی و فرهنگی نوســازی چیز چندانی عایدشان نشده است. 
داســتان های صادق چوبک نمونه های قابل توجهی در تصویرکردن زندگی مردم فرودست و 
مطرود و حاشــیه ای جامعه ایران، به ویژه حاشیه نشــینان شهرها و ساکنان محلات فقیرنشین 
اســت. حسن میرعابدینی معتقد اســت که چوبک «اعماق جامعه ای بیمار و اسیر خرافات را 
می کاود و تصویری هراســناک از آن به دست می دهد» و «با بیانی بی پرده و فارغ از اخلاقیات 
متعارف، در جهت پرده برداشــتن از بخش هایی از جامعه می کوشــد کــه جامعه با ریاکاری 

درصدد پنهان نگه داشتن آنها است».
رضا براهنی در «قصه نویســی» می گوید اگر تمام شخصیت های قصه های چوبک را یک جا 
جمع کنیم، موزه ای از وحشــت خواهیم داشت. ولگردها، تهیدستان و کارگران، مردان و زنان 
طردشــده گرفتار فقر مادی و فرهنگی، کــودکان کار و بچه های محروم از رفاه مادی از همان 
نخستین کتاب صادق چوبک، مجموعه داستان «خیمه شب بازی»، شخصیت های تقریبا ثابت 
آثار او می شــوند. در داستان «پیراهن زرشــکی» از این مجموعه زنان مرده شوری را می بینیم 
که هر کدام در فکر این  هســتند که پیراهن مرده ای از طبقه ثروتمند را از آن خود کنند. اینکه 
از رفاه، پیراهن مرده ای برای این فرودســتان مانده، خود نمادی از جایگاه مردم فرودســت در 
جامعه مدرن شــده اســت. آنها جایی در این جامعه ندارند و از نوســازی تنها پیراهن مردگان 

مرفه برایشان مانده است و باید بر سر آن بجنگند.
داســتان «بعدازظهر آخر پاییز» از همین مجموعه، اتفاقات از ذهن پســری روایت می شود 
که ســر کلاس درس ذهنش به جاهای دیگر می پــرد و صحنه هایی از فقر و تجاوز و تحقیر و 
گرســنگی را به یاد می آورد و به فاصله طبقاتی اش با دانش آموزی دیگر می اندیشــد. چوبک 
در بسیاری از داستان های دیگرش نیز به مسائل کودکان محروم توجه نشان می دهد. کودکان 
کار و کودکان بی پناهی که به آنها تجاوز می شود در داستان های مختلف چوبک حضور دارند.
داستان «یحیی»، باز هم از مجموعه «خیمه شب بازی»، درباره پسری روزنامه فروش به نام 
یحیی اســت که باید روزنامه «دیلی نیوز» را بفروشد. تلفظ اسم روزنامه برای پسری کوچک و 

کم سواد، یا شاید بی سواد، سخت است. او روزنامه فروش است اما خود حتی 
نمی تواند اســم آنچه را که می فروشــد تلفظ کند و این نمودی از مواجهه 
و رابطــه کودکان کار، و به طور کلی تر مردم فرودســت، بــا مظاهر مدرنیته 
در جامعه ای اســت که به زور نو شده اســت، اما تهیدستانش کوچک ترین 
ســهمی از این نوسازی ندارند و کودکان تهیدســت این جامعه مجبورند به 
خاطر فقر کار کنند. یحیی حین فروش روزنامه نام آن را یکسره از یاد می برد 

و به جای «دیلی نیوز» فریاد می زند: «پریموس! پریموس!».
در داســتان های چوبک هیچ رد و نشانی از تأثیرات مثبت نوســازی نیست. شهرها رنگ و 
جلایی نو گرفته اند و نهادهای مدرن تأســیس شــده اند، اما مردم فرودست همچنان در گل و 
لای دســت و پا می زنند و سهمی از مدرن ســازی به آنها نمی رسد. چوبک در داستان «انتری 
که لوطیش مرده بود» تمثیلی از جامعه ای به دست می دهد که استبداد چنان در آن نهادینه 
شــده که مردم آن جامعه شکل دیگری از زندگی را متصور نیســتند و با مرگِ زمامدارِ مستبد 

گویی احساس سردرگمی و بی پناهی می کنند و همچنان گرد نعش او پرسه می زنند.
«ســنگ صبور»، آخرین اثر داســتانی صــادق چوبک، هم به لحاظ مضمــون و هم فرم و 
ســاختار نقطه اوج کار او اســت. چوبک در این رمان به دوران پختگی کار خود رسیده است. 
براهنی درباره این داســتان نوشــته است: «بهترین شــخصیت هایش را در بهترین شکل، وارد 
بهترین قصه اش یعنی ســنگ صبور کرده است؛ و تکنیک قصه اش، طوری است که گویی این 

شخصیت ها یکدیگر را محاکمه می کنند».
در «سنگ صبور» با مجموعه ای از همه دغدغه ها و آدم هایی مواجهیم که چوبک پیش 
از آن در داســتان های مختلفش بــه آنها پرداخته بود. چوبک آدم هــای مطرود خود را در 
این رمان در اتاق های اجاره ای خانه ای در شــیراز دوران حکومت رضاشــاه گرد آورده است. 
«ســنگ صبور» رمانی است با چند راوی که همگی به نحوی گرفتار فقر و محرومیت اند؛ از 
محرومیت جنســی گرفته تا محرومیت از رفاه مادی و اجبار به تن فروشــی. راویان مختلف 
این رمان از گم شدن یکی از همسایگان خود به نام گوهر سخن می گویند. گوهر زنی روسپی 
اســت که چند روزی است از خانه بیرون رفته و برنگشته است. او در گذشته همسر سوگلیِ 
مردی مرفه بوده، چون برای شــوهرش پســر زاییده اســت. روزی اما هنگام زیارت دســتی 
به دماغ کودک می خورد و پســر گوهر خون دماغ می شــود. این را نشانه حرامزادگی کودک 
می گیرند و شــوهر گوهر او و پســرش، کاکل زری، را از خانه بیرون می اندازد. گوهر که علاوه 
بر کاکل زری، مادر پیری هم، به نام جهان ســلطان، در خانــه دارد برای امرار معاش مجبور 
به تن فروشــی می شود. اکنون او گم شده و پســر و مادرش تنها و بی پناه در خانه مانده اند. 
معلوم می شــود که گوهر به دست ســیف القلم نامی که قاتل زنجیره ای زنان روسپی است، 

به قتل رسیده است.
براهنی همچنین می گوید که چوبک در «سنگ صبور»، زندگی شبانه ملت ما را در دهه های 
نخستین قرن چهاردهم هجری ارائه داده است. در «سنگ صبور» با شخصیت هایی مواجهیم 
که انواع محرومیت ها آنها را گرفتار بغض و نفرت و حســد و خشــم و نومیدی و جنون کرده 
اســت. اینها همه روی تاریک عصر نوســازی و محرومیت فرودستان از تجدد آمرانه را نمایان 
می کند. ظاهر جامعه نو شده است اما در اعماق آن همچنان فقر و نابرابری و خرافه و جهل 

و خفقان بیداد می کند.

شــرق: رمان «خانواده پاســکوآل دوآرته» اثر کامیلو خوسه 
سِــلا، کــه اولین بار ســال ها پیش بــا ترجمه فرهــاد غبرایی به 
فارســی منتشر شده بود، اخیرا در نشــر ماهی تجدید چاپ شده 
اســت. این رمان روایتی تلخ و ســیاه از زندگی دهقانی ساده به 
نام پاســکوآل دوآرته اســت که در انتظار حکم مرگ زندگی اش 
را ســر می کنــد. روایت رمــان از طریق خاطرات دوآرته شــکل 
گرفته اســت. خاطراتی که او در آنها زندگــی جنایت بار خود را 
روایت کرده و کوشــیده با نوشتن آنها آرامش خود را بازیابد. این 
خاطرات درواقع کشتارنگاری روحی است آکنده از ترس و نفرت 
و تحقیرشــده. دوآرته در کودکی نیز همین گونه بوده اســت. او 
تمایلی غریب به خودویرانگری دارد، شرایط هم در سوق دادن او 
به این ســمت تأثیرگذار است و در نهایت راه را برای تبدیل شدن 

او به یک قاتل می گشاید.
مهــدی غبرایی در آغاز کتــاب متنی کوتاه با عنــوان به «یاد 
فرهاد غبرایی» نوشــته و در آن به این نکته اشاره کرده که فرهاد 
غبرایــی معتقد بود میان رمــان «خانواده پاســکوآل دوآرته» و 
«بوف کور» شــباهت هایی وجــود دارد امــا او در این اثر جنگل 
چاقو و خون و پلشــتی دیده بود اما بازخوانی دوباره اثر نظرش 
را تغییر داده اســت: «در بازخوانی چند سال پیش علت این همه 
فلاکت و حضور سرنوشتی قاهر را در پرتو تازه  اى دیدم و دریافتم 
که نویســنده در قالب این رمان خواســته به فجیع  ترین وضعی 
[ناتورالیســم؟] آن همه کشت و کشــتار بیهوده را توضیح دهد و 
به زبان هنر بگوید چه بر سرشــان آمده و حتی مادر داســتان که 
نوک ســینه  پسرش را به دندان می کند، شاید تمثیل اسپانیا باشد. 
در اینجا دیگر از اسپانیاى حماسی و قدرى رمانتیک همینگوى در 
رمان  هاى این ناقوس مرگ کیست؟ و خورشید همچنان می دمد 
خبرى نیســت و اســپانیا با چهره  خونبــارش در جنگ داخلی با 
قلمی نزدیک به زولا تشریح می  شود. این همان فضاى فاجعه  بار 
نمایش نامه  هاى لورکا اســت و طعم تراژدى هاى یونان باستان 
را در ذائقــه زنده می کنــد  (البته همان طور کــه در مقدمه هم 
اشاره شده، عده  اى این رمان را در ادبیات اسپانیا همسنگ بیگانه 
می  دانند ). خلاصه، بار ســوم (هنگام اصلاح) اسیر و شیفته  این 

رمان شدم».
در ابتدای کتاب چند صفحه  ای هم به کامیلو خوســه ســلا 
و آثارش پرداخته شــده اســت. در این متن ابتدایی به این نکته 
اشــاره شــده که ســلا بی  گمان یکی از بهترین رمان  نویسان پس 

از جنگ داخلی اســپانیا اســت به خصوص، بهتریــن آنان که در 
اســپانیا مانده  اند. اسپانیاى سلا، کشــورى که دوران نوین خود را 
با جنگ داخلی آغاز می کند، اســپانیاى جاودانه نیست. اسپانیاى 
او اسپانیاى افســانه  ها نیست، اسپانیاى سنت  ها نیز نیست. اما با 
این همه، نثر او، حتی نثر بســیار شاعرانه  آثار متأخرش، در حیطه  
زبان رســمی و گفتارى اســپانیاى افسانه  اى و ســنتی می  گنجد. 
طعم زبانــش گرچه باروک اســت، امــا صدا به طــراوت زبان 
روستایی اســت. زبان او آمیزه  زبان دون کیشــوت و سانچو پانزا 

است.
«خانواده پاسکوآل دوآرته» اولین بار در سال ۱۹۴۲ در مادرید 
و بورگوس منتشــر شــد. در توضیحات کتاب به این موضوع هم 
توجه شــده که «بیگانه» کامو نیز در همین سال چاپ شد. شاید 
بی  دلیل نیســت که این هر دو کتاب درباره  قتلِ بی  هدف اســت. 
هــر دو کتاب مانند دو ناقوس بزرگ پرطنین بانگ خلأیی معنوى 
را ســر می  دهند. نواهاشــان از دشــت خالی جــان برمی  خیزد. 
نواها زنگ دار هســتند، اما درعین  حال پــوک و توخالی. آرى، به 
دلیلی موســیقایی، این پوکی بهتر از پُرى اســت. این پوکی، این 
تحلیل  رفتن، به ســیاهی در آفتاب می  مانــد، به قدرت و صلابت 
آفتابی سیاه. پس پشت و وراى هر دو کتاب، مغاک جنگی که به 

اوج رسیده و انزواى سوزان پس از آن موج می  زند.
مترجــم کتاب نوشــته که «خانــواده  پاســکوآل دوآرته» را 
می تــوان بررســی روانکاوانه  ترس دانســت: خشــونت ترس. 
واضح  تر بگوییم، خشــونت ترس و جُبن، و احســاس گناه نسبت 

به هر دو اینها. پاسکوآل اسیر یک فکر است  و روى  هم  رفته بیش 
از قربانیانش احســاس همدردى برمی  انگیزد. داستانش داستان 
کارگر مزرعه  اى اســت که (به خاطر پیــروى از هوس  هایش) از 
باغستان  ها و مزارع، از جنگل  ها و رودخانه کنار کشیده است. گذر 
فصل  ها مشــامش را نمی  نوازد (تنها بوى لاشــه، نهرى که مثل 
کولی  ها بوى گند می  دهد، و بوى شــلوار خود -خشــتک شلوار 
خــود- را حس می کنــد)، هیچ گلی را نمی  بینــد و تنها صدایی 
که می  شــنود، صداى جغد است، که صدایی است نمادین. بوى 
نافذ مرگ در سرتاســر کتاب پراکنده اســت کــه در کودکی هم 
نمی  توانســت بی   آن سر کند، چون خارج از حیطه  آن بو، «دلهره 
مرگ» به جانــش می  افتاد. اما این همه تقریبا انتزاعی اســت، و 
صحنه  هاى دیگرى نیز هســت که خلاف این است؛ صحنه  اثاثه  
اتاق زفاف در مهمانخانه  ارزان  قیمت و لمس پوســت مادیان که 

چند لحظه پس از آن خواهد مرد.
کامیلو خوسه سِــلا در یازدهم می  ۱۹۱۶ در ایالت لاکرونیاى 
اســپانیا به دنیا آمــد و در ۱۹۸۹ موفق به دریافــت جایزه  ادبی 
نوبل شــد و پس از آن جوایز متعددى کســب کرد و سرانجام در 
هفدهم ژانویه  ۲۰۰۲ درگذشــت. او علاوه بــر رمان، نمایش نامه 
و تعــدادى داســتان کوتــاه و بلنــد نیز نوشــته و عضــو مؤثر 
بســیارى از مجامع ادبی اروپا بوده است. مهم ترین رمان  هایش 
عبارت انــد از: «کنــدو»، «ســن کامیلو»، «ســفر بــه آلکاریــا» و 
«فرهنــگ مخفی». در متن ابتدایی رمان، به شــباهت های میان 
او، ســلین و مالاپارته اشــاره شــده و آمده: «ســلین، مالاپارته و 
ســلا، سه نویسنده  خشــماگین و پر از خشــونت  اند که از آنها به 
بدى یاد شــده و حتی در زمینه  فضایل انســانی بدزبان شناخته 
شــده  اند، اما ســلین همواره پزشــک فقرا بود، مالاپارته خود را 
بــا تهیدســت  ترین و تیره  روزترین مردم ناپل یکی می  دانســت، و 
ســلا محضردار دهاتی  هاى کاســتیل و آدمکشــان اکسترمادورا 
بــود. هیچ  یــک از این نویســندگان ســتیزه جو خود را با ســنت 
آزادى ـ برابــرى ـ بــرادرى بیان نکرده و هیچ  یــک از آنان خود را 
با توده  هاى پســت نویســندگان انتزاعی  نویــس اجتماعی درگیر 
نکرده  اند، هیچ  کدامشان مساوات  طلب و جمع  گرا (کلکتیویست) 
نبوده  اند و هیچ  یک از ایشــان نمی  توانســت دربــاره  کارمندان یا 
حومه  نشــینان کلام ملایمی بنویســد. هر ســه  آنها نویسندگان 
غیرمعمــول و رزمنده  انــد. نمی  توان آنها را بــا ضدانقلاب یکی 

دانست».

چوبک و نیمه تاریک تجدد آمرانه

روایت روانکاوانه  ترس

خانواده پاسکوآل دوآرته
کامیلو خوسه سِلا

ترجمه فرهاد غبرایى
نشر ماهى

فرهنگ جغرافیای تاریخی 
شاهنامه

مهدى سیدى فرخد
نشر نى

مارهای کت و شلواری
پل بابیاك و رابرت هیر
ترجمه داود معنوى پور

نشر خرد مانوشان

پیام حیدرقزوینی


